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 ينيت ديترب يفرارو چالشي«: تلقين»

 بختياري علي نصر/ حسن يدرين حيمحمدحس

 دهيكچ

فاه ياريهمچون بســي نيت ديترب نب ، تيم و تربيج در تعليم راياز م جا از 

و نقد  يبررســ، نگرندي ميتيبه مباحث تربي ليرد تحلكيروه با ك يارانكپرورش

ست شده سبب ماهيآموزش دي، برخ. ا محور معرفت ي و آموزهنيعيرت غين را به 

شتره در كنند كمي قلمداد ي، فرايندينيد اي عدهد. شومي منجر« نيتلق»موارد به  بي

ست  يديتهد ،نيه تلقكز معتقدند ين ستكا گاه يرا هرز ؛ه متوجه هر نوع آموزش ا

، همقالاين در . ن رخ داده اســتيتلق، ابديانتقال  ياخلاقيرغاي وهيبا شــ يموضــوع

ن يتلق يار موجود برايدو مع، «نيتلق»و « تيترب»ن يب يز مفهوميتما يپس از بررســ

ــ« روش ارائه»و « محتوا» يعني ــت.  يبررس ــده اس از جمله  ،در هرنوع آموزشش

شيوةنيآموزش معارف د ض ياخلاقيرغ ي،  سمت  ، فرايندمطلب ةعر آموزش را به 

از منظر  يقيت حقيترب يهار شـــاخ كپس از ذد. بدين منظور، شـــانكمي نيتلق

سف ست يكته تأكن نيبر اي، ليتحل ةفل شده ا سلاميه در تربكد   يهاشاخ ي، ت ا

 ةه فلاســفك يفيبا تعر يت اســلاميترب، د بوده و از حيث نظريييور مورد تأكمذ

 د.دار يهمخوان، دهندمي ارائه« تربيت حقيقي»از  يليتحل

 ي.نيت ديترب، نيتلق، تيتربها: كليد واژه

                                                      
 دانشگاه اصفهان تیيأت علمی دانشکده علوم تربيعضو ه. 

 88/6/17ـ پذيرش:  88/3/26. دريافت: تی دانشگاه اصفهانيأت علمی دانشکده علوم تربيعضو ه 
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 مقدمه

ان به منده توجه علاقهكجنبشي در عالم فلسفه رخ داد ، از حدود هشتاد سال پيش

صِرف مطالعه در سفه را از  سفه و نظامكاف فل سفيار بزرگان جهان فل به  ،سازي فل

فاهيمي  غات و م يل ل به كتجزيه و تحل تداول و علمي  بان م ، روندمي اركه در ز

 ةتحليل فلسفي يا فلسف»ه بعدها كرد جديد كگامان اين رويپيشساخت. معطوف 

1«تحليلي شد  سكمعتقد بودند ، ناميده  متر به دنبال ايجاد دانش جديد كآنها  ةفه فل

2د.تر فراهم آوري عميقكادرا، ه از امور آشــناكه ســعي دارد كبل ،اســت را غالباً  

3،شناسندمي اييكمرياـ  گذاران جنبش تحليلي در فلسفه انگليسيبنيان منزلةبه اما  

شتاينيشايد ا 4ن لودويگ ويتگن شار آثار خودكبود   سفه را توجه جهان ف، ه با انت ل

ـــالرد. كفاهيم جلب و م لماتكاربرد كو  معنا كبيش از پيش به در  ةاو در رس

را روشن سازد و ها شهيد انديفلسفه با» هكند كمي حيخود تصر يفلسفي ــــ منطق

صطلاح تين صورت، بهر ايدر غ ند.كن يّقاً معيحدود آنها را دق دار هكره و تار و ليا

هد بود 5«خوا يدكاين روي.  جد تانيوبه، رد  ـــ به يتدر، ژه در انگلس ـــترجاً   بيش

ــفةهازيرمجموعه ــفه از جمله فلس رد كيو رو ،آموزش و پرورش راه يافت ي فلس

خود را به  يجا، «هاي آن در نظام تربيتشرح انديشه فيلسوفان و دلالت» يميقد

ـــ» از د. دا« چيســـتي و تحليل و ايضـــاح مفاهيم رايع در تعليم و تربيت يبررس

ـــاخ  ه در اين حوزه به تحقيق و مطالعه كتعليم و تربيت  لســـوفانفيترين ش

6،پيترز. اس. توان به آرمي ،پرداختند 7پل هرست  8،ديردن. اف. و آر  از د. ركاشاره  

تعليم و  ةتحليلي خويش در فلسف ةپل هرست در بستر انديش، ر شدهكبين افراد ذ

يت بار، ترب حث در يت ديني»مفهوم  ةبه ب خت.« ترب يت  زكتمر پردا او روي ترب

 ةه غالب آنچه او درباركرده است كيد كخود هرست در جايي تأ يول ،مسيحي بود
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9.اربرد داردكدر مورد ســاير اديان نيز ، مســيحيت بيان داشــته او در تحليل مفهوم  

سئله را مطرح  تربيت ديني ست رده كچندين م  به نظر ترمهمه دو مورد از آنها كا

 رسند:مي

ــت ه، كاول اين ــت  برهرس مفهومي از تربيت نوني، كجامعة  ه دركاين باور اس

ست رده كظهور  سيحيكا صور تربيت م آميز معنا يا تناقض( را بيتربيت ديني) ه ت

ــت ــاخته اس ــور »افزايد: مي او. س ــكاين تص يا تمايز  لي از تربيت با ويژگيكه ش

سيحي ست ، همانوجود دارد( ديني) خاص م شتباه ا صور كقدر ا شكه ت ل كنيم 

ضيات سي يا ، متمايزي از ريا سيحي وجود داردكمهند او در اثبات «. شاورزي م

ـــدهركقلمروهاي علمي ذ»ه كند كمي چنين احتجاج، مدعاي خويش امروزه ، ش

ستقل بهكهايي حوزه صول و ضوابطي مخصوص به خود كآيند مي شماراملًا م ه ا

ز قابل ين علمي مستقل ةحوز كي منزلةبه، ت براي تعليم و تربيتين وضعياد. دارن

و  ،املًا ناسازوار استك« تربيت ديني» و به همين دليل تعبيري چون ،تصور است

ـــتفاده كحالت تر توان درلمه نميكاز اين دو  1«.ردكيب معنايي اس 0 ر اين كذالبته  

ست ته لازم كن سخ به اين چالش مفهوميكا سخ، ه در پا ضي از جانب پا هاي مقت

1.در دفاع از سازواري آن ارائه شده است داران تربيت دينيطرف 1  

ــ ــت دربارةكاش ه او ميان دو كگردد ي برميكيكتربيت ديني به تف ال دوم هرس

1«تعليم و تربيت» مفهوم 2 1«تلقين»و   3 ه اگر كهرست معتقد است . شده است قايل 

گاه عمل ارزشــمند آن، ني باشــدافراد به دين معيّ ردنكمعتقد ، مراد از تربيت ديني

 د.ل خواهد شيتبد« تلقين»به عمل ناپسند و غيراخلاقي ، «يتترب»

متر به دفاع از كــــ  شور ماكدر داخل  مكــــ دست چالش دوم هرست بارةدر

ن يدر پاســخ به ا . بنابراين،ن چالش پرداخته شــده اســتيتربيت ديني در مقابل ا

شده ، ازين سعي  شتار  ستدر اين نو ضع  ا سوفانمو  وتلقين  ي دربارةليتحل فيل
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 پرسشن يا يبتوان برا يتا در گام بعد بررسي شودمعيارهاي آن با دقت بيشتري 

ـــلامي با ويژگيك تواند در مظان اتهام تلقين ، ميهاي خاص خوده آيا تربيت اس

 .ارائه داد يپاسخ مناسب، رديقرار گ

 «تلقين»و « تربيت» يتمايز مفهوم

شدكچنان سف، ه گفته  ستانتحليلي تعليم و تربيت ان ةفلا ست، بهگل  ،ويژه پل هر

ـــل جديد محيط ه آنچه دركمعتقدند  هاي ديني براي انتقال عقايد مذهبي به نس

ست و، جريان دارد ست. اين ايده بهنه تربيت تلقين ا از جانب افراد ديگر ، جز هر

ـــت ـــده اس بازگو ش ثالهم  1آنتوني فلوو . براي م 4 يت دينيكعقيده دارد   ، ه ترب

ــن از نمونه ــت تلقياي روش ــت تلقيه عملي تحقيركن اس ــودمي آميز و زش 1.ش 5  

ـــت لمهكتلقين  ،هرحالبه بار عاطفي دارد وكاي اس اي ثر مردم واژهكاز نظر ا ه 

ـــمار ميبهبار ملامت ه اين بار كاما بايد ديد مفهوم حقيقي تلقين چيســـت آيد. ش

ل مفهوم رســـد تحليمي به نظر د. بنابراين،ســـازمي عاطفي منفي را به ذهن متبادر

به . رد تا علت مردود بودن آن را بهتر توضـــيح دهيمكخواهد  كمكتلقين به ما 

ـــعي، لين دليهم تدا س يت و تلقين را تعريف و كمي اب نيم دو مفهوم تعليم و ترب

 نيم.كسپس تمايز مفهومي آنها را روشن 

ست »: تعليم و تربيت صد و نيت قبله طي آن مقولهكعملي ا شمند با ق ي اي ارز

ـــيوة و 1«.اخلاقي قابل قبول انتقال يابد به ش 6 البته دليل انتخاب اين تعريف از بين  

ست كهاي متعددي تعريف شده، اين ا سفه كه براي تعليم و تربيت ارائه  ه در حوزة فل

 .شودتحليلي، غالباً در بحث تمايز مفهوم تربيت و تلقين، به تعريف پيترز استناد مي

ـــاندن هرنوع آم» تلقين: 1وزهفرونش 7 1يا باور  8 ه منجر به ايجاد كرد در ذهن ف 

ه درهاي كطوري؛ بهناپذير نســـبت به حقانيت آن در ذهن او شـــودتعهدي تزلزل

1«.خطا بودن آن آموزه يا باور ببندد احتمالي داير بر هر ذهن خود را بر 9  
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ــرم مهم وجود دارد ، م و تربيتيدر تعريف پيترز از تعل ند از اه عبارتكدو ش

اتخاذ شــيوة »و ديگري « آموزش ايا محتويد بودن موضــوع تدريس ارزشــمن»

ست «. سيدر تدر اخلاقي قابل قبول حال بايد ديد منظور افرادي مانند پيترز و هر

توان دريافت منظور ، ميتحليلي ةبا رجوع به مباني فلسف ن دو شرم چيست؟ياز ا

ـــمند ةمقول»آنها از  ـــت آن معارف، «ارزش ند؛ يعني بتوان با عيني دار ه جنبةكي اس

ـــايايي ، هاي دينيگزاره، از نظر آنهاد. ركحقانيت آنها را اثبات ، آزمون عيني قض

اساس آن بتوان درستي يا نادرستي آنها  ه بركان گردآوري شواهدي كه امكهستند 

2.وجود ندارد، ردكرا تعيين  0 ست: هرست دراين  هيچ ، در قلمرو دين»باره معتقد ا

صواقعاً ديني  ةداعي ست و نه به اين  نحو عيني، قابل قبولتوان بهمي نه را يخا دان

2«.توان به آموزش آنها پرداختمي عنوان 1  

طورمعمول در ه بهكنحويمستقيم عقايد ديني بهانتقال ، از نظر هرست ،بنابراين

دانش عيني خارج اســـت و نبايد  ، از حوزةشـــودمي هاي تربيت ديني اجرابرنامه

، دگاه هرســتياز دد. اصــلي و همگاني تعليم و تربيت قرار گير هايبرنامه وجز

ستند  شخصي ه صورت تمايلمي ه فردكمعارف ديني اموري  شخصاً ، تواند در 

 تربيت ديني، حالت كتنها در ي، البته از نظر ويد. نكنسبت به يادگيري آنها اقدام 

ست مي فهمي عيني از دين  هكتواند در قالب تربيت رسمي ارائه گردد، و آن هنگامي ا

ـــترش ي ـــد. براي مثال چگونگي ظهور و گس دين در جامعه، خود  كمورد نظر باش

2تواند ماهيتي علمي داشته باشد.عيني است و تحقيق در مورد آن ميواقعيتي  2  

نابراين،  ـــتب به اولين وج، از منظر هرس يت  مايز تلقين و ترب  موضـــوع»ه ت

ـــودمي تقال دادهس انيتدر فرايندان يه در جركاي يا ماده  و چوند گردبرمي« ش

يت ديني  عهآمو»در ترب يا مجمو قادات غير زه  باتاي از اعت بل اث ته از) قا  الب

ـــت قال« (نظر هرس بد، مي انت بهنمييا ـــمند  ها را مقولاتي ارزش ـــمارتوان آن  ش
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فت روي،ازاين .آورد قال معر يت»توان عنوان نمي، به اين نوع انت « تعليم و ترب

 د.ركاطلاق 

اشــاره « ارائه مطلب شــيوة»، به اما بخش دوم تعريف پيترز از تعليم و تربيت

ـــيوةاز نظر پيترزد. دار ـــود مي هنگامي نقض لاقي قابل قبولاخ ، ش  فراينده كش

رد عيان يا كاگر رويد. شـــومنجر ر شـــاگردان كردن نيروي تفكآموزش به پايمال 

شد نهان آموزش دربردارند شيم و مي ه ماكگونه همانبينديش »ه كة اين پيام با اندي

ـــته باشجرئ ـــ ال و ترديد نداش حرمت عقلاني بودن فرد  يقينبهگاه آن، «ت س

سيله»عنوان و با مخاطبان تعليم و تربيت به ،ماندمحفوظ نمي د. شومي برخورد «و

ست  صل اخلاقي مورد نظر كدر چنين حالتي ا غايت بودن »يعني  ،انتكه همان ا

 .دشومي نقض« انسان

نان يده از تعريف تلقين نيز برميكچ ند آ ـــ باش مان مصـــمم   هك، اگر معل

شانندزلزلتعهدي ت، حقانيت محتواي آموزش دربارة ، ناپذير در ذهن متعلمان فرون

ب ها جن يت آن عال به خود ةف ثال،گيرمي تلقيني  هاي آموزه، اگر معلم ديني د. براي م

ــــه گونــهمورد نظر خود را بــه ــــاكــنــد كاي عرض  پيش براي همــةه پيش

ــ الات مخالفت ــخ، زيآمس ديده  كتدار« نندهكقانع»و نه « نندهكخاموش»ي هاپاس

شد، ، ردهكمطلب اجتناب  بارةران مختلف دركنظريات متف ةه معلم از ارائكيا اين با

قاي  به ال مداً  به يدةعق كيع لةخاص  پذيترد يقتيحق منز نا فا كر ايد  ،ندكت

به تلقين تآن ـــل خيبدگاه تعليم  هد ش جاد. وا ماهيت در اين ها  «  محورآموزه»، تن

ـــت  به وجودكموضـــوع نيس ـــرايط تلقين را  مال كبل ،آوردمي ه ش پاي  ردنكه 

شاگردان است  با بيان اين د. شانكمي ه تعليم را به تلقينكحق انتخاب و قضاوت 

معيارهاي  موضوعتوان ، مي«نيتلق»و « تعليم و تربيت»تمايز مفهوم  ، دربارةمقدمه

 رد.كبيان لقين را ت
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 تلقين يمعيارها

سيتلق يدو معيار برا، شدهركبا توجه به مطالب ذ شنا ست:  ين قابل باز محتوا يا »ا

ه موضوع يا محتواي آموزش را ك يسانكمبناي استدلال «. روش ارائه»و « موضوع

ـــة لغوي واژةدانندمي نيمعيار تلق ، از نظر پيترزد. گردتلقين برمي ، عمدتاً به ريش

شةچ 2ترينكآموزه يا د ون واژة تلقين از ري 3 ست  شده ا گاه آموزه يا ، پس هراخذ 

2يابد.مي بروز ، تلقين زمينةموضوع آموزش باشد ،اي از اعتقاداتمجموعه 4  

 ،ه اگر ما با معرفتي غير از آموزهكمتضـــمن آن خواهد بود ، ترزياين ســـخن پ

2يعني دانش 5 ــرو  ــيمكس ــته باش ــونمي تلقين، ار داش د. اما بنا به رت بگيرتواند ص

ـــد ارتبام اين دو مي به نظر، ه در ادامه خواهد آمدكلي دلاي 2لمهكرس 6 را  چيزي 

معيار دقيقي براي بازشـــناســـي تلقين ، «موضـــوع»، ديگرعبارتبه ند.كثابت نمي

ست بيش از  ،محورهاي آموزهرد احتمال بروز تلقين در حوزهكبايد اذعان  . البتهني

 معنايبهلزوماً ، موضوع كمحور بودن يآموزهرسد مي ا به نظرام. است ينيدانش ع

 رد:كتوان اشاره مي ريل زيبه دو دل، ن مدعاياثبات ا . برايدادن تلقين نيست يرو

، در اين موردد. ان تلقين وجود داركنيز ام( عيني) در قلمرو دانش هكاول اين

سي شمند رو تب به كه در برخي ك و وجود داردكلايزن، مثال معروفي در مورد دان

دانشمندي به ، سيسم در شوروي سابقكمار در دورة سيطرةآن اشاره شده است: 

 ارگانيسم به نسل بعدي منتقل كتسابي يكه خصوصيات اكو معتقد بود كنام لايزن

شتدر ي كهيچ مدر ،در آن زماند. شونمي اما به دليل ، تأييد اين نظريه وجود ندا

شتكمار گرايانةدهاي محيطركه اين نظريه با رويكناي سم همخواني دا  ، نظريةسي

سياري ازكيطورهن قرار گرفت؛ بياو مورد حمايت دولت لن شمندان ژنتي ه ب  كدان

 كژنتي ي ســابق محو شــدند، و نظريةشــورو يعلم مخالف اين نظريه، از صــحنة

بهكلايزن تدريسوچوني بيحقيقت منزلةو  ـــدمي چرا  2.ش 7 ثالير اكپس از ذ  ، ن م
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ه كاينل يبه دل، ن موضـــوعيس ايه در هنگام تدركرد يگمي جهين نتين بارو چنيابر

ــده بودنگرش مصــونيت تلقيني به  يماهيت ،آموزش، آميزي نســبت به آن اتخاذ ش

 د.بو« ينيدانش ع»ـ  به قول هرستـ  ه موضوع آموزشكنيبا ا ؛خود گرفته بود

ــرف اينا بهتنهي، معرفتاي ردن حوزهكارزش تلقي ه بيكدوم اين توان ه نميكص

ـــعملي منطقي و عقلاني به نظر نمي، ديد كبراي آن آزمون عيني تدار  د؛ زيرارس

ه به سهولت ميان امور عيني و كعقل آدمي اصولًا از چنين تواني برخوردار نيست 

مايز ـــده قايل غيرعيني ت ـــ، ش ها ترس يان آن حتي در چون د؛ نكم يمرزي قاطع م

ــواهد و نظريههمهاي علمي نيز بهداعيه ــود مي ها موجبآميختگي ش ه نيل به كش

2.روي ما نباشد ، پيشاملًا روشنيكعينيت در مسير  8  

ما اگر  ـــيو»ا ـــ ةش به« مطلب ةعرض يار تلقين در نظر بگيريم،  منزلةرا نيز  مع

ه كبلد، تنهايي معيار تلقين نخواهد بوصورت، موضوع يا محتواي آموزش، بهدراين

ـ  ينياعم از آموزه يا دانش عــــ  تعريف پيترز، هر موضوعياساس بخش دوم  بر

صورت بهره ستعد آن خواهد  ةگيري از روش ارائدر  غيراخلاقي يا غيرعقلاني، م

اي اجرا شــود گونهفرايند تدريس بهاگر د؛ يعني ه به امري تلقيني تبديل شــوكبود 

ستدلالي را در رد باوه دانشك ـــ  رهاي خودآموزان پس از اتمام درس، هيچ ا  هكـ

ــ تواند باورهاي ديني، اخلاقي، سياسي و غيره باشدمي معتبر ندانند و هيچ دليلي ـ

ه اين كرد كدعا توان امي نند،كنظر ند تا در باورهاي خود تجديدكاب نآنها را مج

ـــي تلقين ـــتكآميز را بهمعلم، روش ، حتي درس ةدر اين روش ارائ. ار گرفته اس

هاي ها، پاسخگونه ترديد يا ايراد نسبت به اين آموزههرن است معلم، براي رد كمم

 د.نشان اي را در ذهن شاگردان فروشدهپيش تعيين از

ط ما در نق بل ةا قا چه دانش، م نان ـــه كآموزان پس از ترچ ها و ، آموزهمدرس

ماهيت آنها  ةنند و به بحث درباركشـــده را قابل بازنگري تلقي ســـبكاعتقادات 

ــان دهند ــورتآندر، رغبت نش ــوع تدريس يحت ،ص ــد« آموزه» ،اگر موض ، باش
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، سيتدر فرايندبنابراين چنانچه . ه تلقيني صورت گرفته استكرد كتوان ادعا نمي

آموزان ي، در ذهن دانشناپذير نسبت به موضوع درسگيري تعهدي تزلزللكبه ش

 .تلقين اتفاق افتاده است كش، بيمنجر شود

، ترز از آموزش و پرورشيف پيخش اول تعره بكجه گرفت ين نتيتوان چنمي

ر آموزش و پرورش يناپذييجزء جدا، «ارزش» ،را در آنيز ؛است ير قابل قبوليتعب

 يگذارارزش ي در نحوةليتحل فيلســـوفاناما اســـتدلال . دانســـته شـــده اســـت

اخلاقي يا ، مباحث ديني يراحتتوان بهيســت و نميرفته نيچندان پذ ،موضــوعات

ــي را به د ــياس ــانرحالهبهد. ركارزش تلقي بي، ليل عيني نبودنس بر ها ، همة انس

ساس نوع سكنند كي ميزندگ يدتينظام عق يا ضمن تف صيه مت سائل  ير خا از م

ه فاقد ك يقت تصور فرديحقي جهان اطراف آنهاست. دراسيو س ياخلاقي، معنو

شتن ن اگر صرف باور دايبنابرا. ل استكمش ،باشد يشخص يدةهرنوع تعهد و عق

ـــديار تلقيمع، محوريد آموزهعقا يبه برخ ـــتثنايهبي ما گاه همةآن، ن باش  ييچ اس

ستيينتلق يافراد ست  علتاما اگر بپذيريم تفاوت تلقين با تعليم به . ميافته ه آن ا

مت عقلاني بودن فرد محفوظ ،ه در تلقينك ندنمي حر ف يبخش دوم تعر) ما

گاه اســتدلال آن، قبول اســتخلاقي غير قابل ين از نظر اتلق، لين دليو به ا(، پيترز

 د.خواهد بوتر قيو دقتر يما قو

 تربيت ديني و تلقين

ربيت ديني از ت، اخير بيان شــد، در چند دهةهاي پيشــين ه در بخشكگونه همان

ـــفةويژه طرفجانب برخي افراد به تحليلي در مظان اتهام تلقين قرار  داران فلس

ست و افرادي مانند سبب ت، پيترز و آنتوني فلوو. اس. آر گرفته ا ربيت ديني را به 

يت آموزه نردهكآميز تلقي ، تلقينمحور آنماه گاهد. ا يد رد كهايي بر رويچنين د

ظامبرخي  به ن گذار بوده و  تأثير ـــي نيز  لتهاي آموزش هام تلقين ع ، پرهيز از ات
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ضي  شي بع ستكاقداماتي از جانب متوليان آموز شده ا ه همين . بشورها انجام 

سوئد در اوا شوراي  سي ةبرنام، هفتاد ل دهةيمنظور، مجلس  سه» در را  «ايمقاي

صويب  سائل د بايد آموزش و پرورش، موجب اين قانونبهد. ركت ي، نيدر مورد م

ـــد و بدون هربي فقط اطلاعات واقعي از اعتقادات اديان ، گونه تبليغيطرف باش

يار متعلمان بگذارد و فرصت انتخاب هاي مخالف آنها را در اختمختلف و استدلال

ستانك، سوئد علاوه برد. را براي آنها محفوظ بدار ستراليا و آلمان ، شورهاي انگل ا

2.اي را برگزيدندمقايسه ةنار گذاشته و شيوكهاي قديمي تربيت ديني را هم شيوه 9  

 ه تربيت ديني در آنها از جايگاهكشورهايي كدر  ردكرسد اين رويمي اما به نظر

ستويژه شنمي، اي برخوردار ا در نظام آموزش و  د. براي مثال،تواند قابل قبول با

صبغةه تربكشور ما كپرورش  شته يت  سلامي دا صول و مباني آن بر پاية ،ا ن يد ا

سلاميمب 3ن ا 0 ست  شده ا سه»رد كروي، بنا  سبي كتواند راهنمي «ايمقاي براي ار منا

 د.اجتناب از خطر تلقين باش

ش سهكصلي رويل اكشايد م شد رد مقاي صلي  ،ه در آنكاي در اين با معيار ا

ــت ــده اس ــخي  داده ش  . اما اگر بنابرتلقين موضــوع يا محتواي تربيت ديني تش

را معيار اصــلي « مباحث ديني ةارائ يراخلاقيروش غ»، هاي بخش قبلاســتدلال

به سمت نيم و ك كه صورت مسئله را پاكگاه مجبور نخواهيم بود آن، تلقين بدانيم

ــه ةردهايي چون برنامكروي 3«علمي دين ةمطالع»يا اي تربيت ديني مقايس 1 ت كحر 

ستدلال. نيمك ست  ياين ا 3ه مورد توجه چازانكا 2 شمي زين  او در تحليل خود د. با

چند تربيت ديني همچون تربيت اخلاقي يا تربيت هر» ند:كمي از تلقين تصـــريح

توان نوعي مي به لحاظ منطقي، شودتلقيني اجرا  شيوة كبا ي ن استكسياسي مم

صور  شيوةكرد كتربيت ديني را ت ضمن تحميل عقايد به  ست ه مت ستبدادي ني ، ا
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آموز سرانجام دانش كند تا يكمي ن ارائهكمم ةه اين مضامين را به بهترين شيوكبل

3«.ندكاش تصميمي معقول و آزادانه اتخاذ بتواند نسبت به باورها و تعهدات ديني 3  

ـــت كتوان ي، مير افرادي مانند چازاناز منظ به  ؛تربيت ديني غيرتلقيني داش

شهكشرم آن ضمن انتقال اندي طور ، بهدين خاص كباورها و نظام عقيدتي ي، هاه 

مانهم نا»، ز يد و گيري تصـــميم ييتوا قا يا رد ع پذيرش  نه و معقول در  آزادا

ـــتانداردهاي ياگر تربيت ديني بتواند. نيز در فرد پرورش ياب« هاديدگاه  كد اس

عات  يت حقيقي را مرا يت ديني نيز آن، ندكترب فان ترب خال نب م جا گاه حتي از 

در ي، ليتحل ةبعضي از بزرگان فلسف د؛ زيراتواند در مظان اتهام تلقين قرار گيرنمي

اي توصـــيف گونهقريباً بهحقيقي را ت ةيافتفرد تربيت كهاي ي، ويژگيآثار خود

ــاره ه چازان كاند ردهك ه مشــخصــاً به موضــوع كنيبدون ا؛ رده اســتكبه آنها اش

 .رده باشندكس اشاره يتدر

. اس. يافته از منظر آرفرد تربيت كي يهابه ويژگي، بحث ي، در ادامةروينااز

 دارايچنانچه فردي ، پرداخته خواهد شد؛ چون از نظر آنهاردن يد. اف. پيترز و آر

3«يافتهتربيت»ا توان او ر، ميها باشـــدن ويژگييا 4 هدف از طرح بحث د. ركتلقي  

تهييتفرد ترب يهايژگيو به اين، اف ـــت ين نتيل  چه هركجه اس نان دام از كه چ

يتزيرمجموعه نايبه) هاي ترب يت ديني(، عام مع له ترب يت اخلاقي، از جم ، ترب

ت يها تربيژگين ويبا ا يافراد، آموزشــي خود فراينددر ، غيره تربيت ســياســي و

توانند مصداق تربيت ، ميباشندها ن شاخ يتحقق ا يدر پ، گريدعبارتا بهينند ك

 د.حقيقي محسوب شون
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 تحليلي تعليم و تربيت هاي تربيت از منظر فلسفةشاخص

هاي اصلي تمدن و فرهنگ بشري است و در طول لفهي از م كي« تربيت»ه كبا اين

شةتاري ساني و از منظر ديدگاه خ اندي معاني و تعابير متفاوتي از آن ، هاي مختلفان

ـــت ـــده اس ـــي ويژگيولي ما در اين بخش از مقاله، ارائه ش هاي فرد ، به بررس

سفتربيت سنده ةيافته از منظر فل تنها به اين دليل . نيمكمي تحليلي تعليم و تربيت ب

سفيد يةاز زاو، نونكاز ابتداي بحث تا هك ستهتحليلي به بحث نگر ةد فل م و در ياي

الات وارد كبه اش، دگاهين ديهم يهافرضيشتلاش داريم با استفاده از پيز نادامه 

 .پاسخ دهيمي نيت ديشده به ترب

شاخ  فرد تربيت سه  سفةپيترز و ديردن  شرح  يافته از منظر فل تحليلي را به 

 نند:كمي معرفي زير

يقي حق ةيافتفرد تربيت ين ويژگياول گيري:. استقلال نظر در انتخاب و تصميم1

3«يا خودمختاري يخودگردان» ةه با واژكاست  يباً همان مفهوميتقر ،از نظر پيترز 5  

توان مي را يشخص ،آيدمين واژه بريلغوي ا معناياز ه كگونه هماند. شومي انيب

ــام نــد و در كه قوانين زنــدگي خويش را خود انتخــاب كــد يــخودگردان ن

عوامل بيروني همچون  تأثير ، صـــرفاً تحتيهاي فردها و انتخابگيريتصـــميم

ا معلمان يا فشارهاي اجتماعي ين يگران، تشويق و تنبيه والديستايش يا سرزنش د

3.باشدگيري و همواره خود فرد آخرين مرجع تصميم ،رديو عرفي قرار نگ 6 ديردن  

ستقلال نظر به شاخ كي منزلةنيز بر ا  كيد دارد و ملاكيافتگي تأهاي تربيتي از 

ستقلال نظر ستگاه» بودن يرا درون ا 3«خا 7 صميم و انتخاب  ديردن براي د. دانمي ت

ن كتوانايي استقلال نظر، مم دارايه فرد كند كمي روشن شدن ديدگاه خود، اضافه

اد تصـــميم يا انتخاب بين چند ديدگاه، از توصـــيه افر كاســـت در حين اتخاذ ي

گوش فرا دهد و حتي  ها نيزها و بدگوييبه ترغيب يرد؛اردان بهره گكتجربه و با
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شنود، اما در نهايتاظهارنظرهاي آمرانه و جانب ست  ،دارانه را نيز ب ه كخود فرد ا

3.دهدمي قضـــاوت نهايي را انجام 8 بنابراين محوريت شـــخ  در قضـــاوت و  

 د.آيمي شماريافته بهي فرد تربيتهاين ويژگيترمهماز  ،انتخاب

، گيرينظر در انتخاب و تصميم ستقلالداشتن ا: ورزي يا تأمل عقلاني. انديشه2

يت كي اولين ويژگي ته از منظر فرد ترب فانياف چون پيترز و همتحليلي  فيلســـو

ا ي كملا»ه داشــتن كاند يد داشــتهكته تأكن نيباشــد، اما آنها همواره بر امي ديردن

3«اريمع 9 ستكن رتريمهم  ضاوت ا اگر فرد به  آنها معتقدند. ن هرگونه انتخاب و ق

هاي خويش نپردازد، در ها و انتخاببه بازنگري در قضاوت« عقلانيت»ار يدد معم

ـــود. مي ري گرفتاركخودمحوري افراطي و جمود ف ورطة يافته يتپس فرد تربش

با ت حا يه بر قوةكهمواره  يابي قوانين  به ارز ندگي خودكعقلاني خويش،   م بر ز

با در نظر گرفتن برخي قواعد مي قاد  ها را در معرضلي، آنكپردازد و  تأمل و انت

صول رفتاري» صورتتدريع برخي از آنها را بهقرار داده، به د. آورميخويش در« ا

ـــان لي، در نظر گرفتن اصـــولي كه منظور او از قواعد كند كمي پيترز خاطر نش

4طرفيهمچون بي 0 4و احترام به اشخاص  1 4.باشدمي  2  

شخصيت يا قدرت اراده3 ستواري  4:. ا 3 ست كمم  ستقلالن ا نظر در  فردي به ا

صــحيح از قدرت عقل  يري رســيده باشــد و قادر به اســتفادةگانتخاب و تصــميم

 يستادگييعني به دليل عدم اد. اما در عمل دچار ضعف اراده باش ،خويش هم باشد

يا عدر برابر خواهش يات دروني  يا تمن ملسكها  هاي بيروني افراد ديگر، الع

ستواري شخصيت خويش را از 4.دست بدهد ا 4 ه كبنابراين اگر فردي چنان باشد  

تأثير د ه در كتوان گفت مي رد،يديگران قرار گ يهادگاهيهمواره نظر وي تحت 

 .نيافته استي مانده و تربيت ي باقكودكدوران 

پا ـــاخ يدر  حث ش از منظر  يافتگييتتوان گفت ترب، ميتيتربهاي ان ب
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 كآن هم با ملا ،گيريانتخاب و تصـميم نظر دري، تنها اسـتقلال ليتحل فيلسـوفان

 ليري تبدكي صرفاً ذهني و ففرايندت به يترب ،صورتنيرا درايز؛ ستيت نيعقلان

ه شخ  در عمل و ك يابدي ميتجل ييآنجا يافتگييته نمود بارز تربكبلد. شومي

4با جديت 5 ضاوت  4.ها پايبند بماندبه آن ق 6 سف بنابراين  ت يم و تربيتعل ةاز منظر فل

تحقق آنها  يد داشته،كها تأ، بر اين شاخ نظام تربيتي كاگر يي، ليرد تحلكيبا رو

سترا از اهداف خود بداند سكاز حيث نظري قابليت حر مك، د ر تربيت يت در م

 د.حقيقي را دار

ــلاميتربهاي د در آموزهيد ديحال با ــاخ  ي، ت اس ــه ش تا چه حد بر اين س

مختصــراً به مصــاديق و  ،بعدي مقالهدر بخش  روي،. ازاينيد شــده اســتكتأ

، بر آزادي و اســـتقلال فرديي، ه در متون اســـلامكد شـــومي اشـــارههايي نمونه

 .د شده استيكورزي و قدرت اراده و ثبات شخصيت تأانديشه

 تيتربهاي شاخص بارةدر يت اسلاميدگاه تربيد

 استقلال ، از سه شاخ تيم و تربيتعل يليتحل فيلسوفانه كم يديدر بخش قبل د

شهاند، ظرن صل ةمثاببه، و قدرت اراده يورزي شاخ  ا  نام، افتهييتفرد ترب يسه 

صد داريما در اد. برنمي سلاميدگاه تربيم دين بخش از مقاله ق ن يا ةرا دربار يت ا

 نيم.ك يبررس، سه موضوع

سدمي به نظر صم»قرار دادن ، ر ستقلال نظر در ت  در زمرة« و انتخابگيري ميا

سمي، تيف ترباهدا ستلزم به ر شناختن يم ست« ارياراده و اخت»ت  سان ا جالب . ان

 ين شأن انسانيهمواره بر ا، آنهاي ه در آموزهكاست  يانياز جمله اد، ه اسلامكآن

ــتكد يكتأ ــان را موجودي مختار ك يبر آيات قرآن . افزونرده اس ــتقيماً انس ه مس

ندكمي معرفي 4،ن 7 بهبر آدمي نيز در قربايد گفت آرايش نيروهاي م ثر   نحوي آن 
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سان كيه هيچكترسيم شده است  نه مشيت  ، رابطة جبر و قهر ندارند؛از آنها با ان

انسان را « اضلال»ند و نه شيطان توان كمي الهي جاي اراده و اختيار انسان را تنگ

هاي مستبد را هم ومتكحتي قرآن جبر ح. است« وسوسه»ه تنها قادر به كبل، دارد

ه زيردست و مستضعف بودن را كساني كداند و به اي براي سلب اختيار نميبهانه

ستردةردندكمي بهانه شنهاد ، هجرت در زمين گ ساء) ندكمي خداوند را پي (. 97 :ن

فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ » «:اجبار» مبتني اســت و نه بر« انذار»نيز بر  نحوة دعوت انبيا

جو ه تو يادآورنده هستي و تو سلطهكن كتو يادآوري  !پيامبر؛ صَيْطِرٍلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُ

4.(22 ،21: غاشيه)« بر آنها نيستي 8  

ــواهد ذ ــدهكش هاي قرآن در اختيار و آزادي انســان تنها بخشــي از دلالت ،رش

ست سان را موجودي كشواهد فراواني وجود دارد ، زيدر ديگر متون ديني ن. ا ه ان

سلام يكبا توجه به تأد. بنابراين نكي ميتخاب معرفحق ان يمختار و دارا د فراوان ا

 يت اســلاميمهم ترب ياز مبان يكي منزلةتوان آن را به، ميبر اين شــأن مهم انســان

ــمار آوردبه ــاس آن ش ــتقل در انتخاب و »ي تيهدف ترب، و بر اس پرورش فرد مس

صم ز واقع ي نيطهرد ميشه يژةمورد توجه و، ن هدفيارد. كف يرا تعر« يريگيمت

ست سلامتاب كدر  يو. شده ا صر تعليم و تربيت در ا د يه معلم باكند كمي حيت

 يســـوم را پرورش بدهد و او را بهمتعل يركف يروين، علاوه بر انتقال معلومات

4سازد.رهنمون « استقلال» 9  

ـــلاميد هايآموزهدر  ـــان بهيد بر اراده و اختيكبر تأ ، افزونن اس  ةمثابار انس

دن به يرس ابزارترين مهم منزلةبه يورزيشهاز اندي، ركل به استقلال فيم نشريشپ

ست؛ به شده ا سلام، يكطورياين آرمان مهم ياد  ترين ابزارهايي ي از مهمكه از منظر ا

ــان به ك ــد وتواند در زندگي رويهآن مي كمكه انس ــته باش ــتقل داش به نوعي  اي مس

 .است يورزيا عقلا به عقل كان اتهم، ري و رفتاري دست يابدكاستقلال ف



 101 / ينيت ديترب يفرارو چالشي«: تلقين» 

سلام از معدود اديد ديشا شد  يانين ا براي تعقل و خردورزي  ن حديه تا اكبا

آيه  117ه فقط در قرآن، حدود كطوريارزش قايل شــده اســت؛ بهامور  در همة

5.است آمدهل عقل ناب ير، تعقل، تدبر و تحصكتف دربارة 0 ات، علاوه بر ين آيدر ا 

ــ ــده  يز برايردهاي مختلفي نكارك، يرزويه به عقلتوص ــت عقل بيان ش ه از كاس

شناختةتر دين و فهم لايهبه كبه در كمكتوان به مي آنها جملة شف كآن،  هاي نا

شانه شتگان، ن شخي هاي الهي، عبرت گرفتن از تاريخ گذ شر و ت ... بين خير و 

افراد « ريكل فاستقلا»به  كمكهمان  ،ردهاي مهم عقلكاركي از كاما يد. ركاشاره 

ست ست . ا شده ا صيه  ه پذيرش اعتقادات و باورهاي كدر بينش قرآني، بارها تو

ــل ــين و تقليد از نيانس ــي و عقل ،انكهاي پيش ورزي، عامل مهمي در بدون بررس

ستقلال فكر شه و زوال ا قرآن پس  ،در چنين موارديد. آيشمار ميري بهكود اندي

ر كآيين گذشتگان را به تفمقلدان سنت و  گرايي منفي، بلافاصلهوهش سنتكاز ن

5.(21 :؛ لقمان104 :؛ مائده170 :)بقره ندكو تعقل دعوت مي 1  

خاصــي  ، رويةآن يردهاكاركورزي و يد بر اهميت عقلكبر تأ افزوندر قرآن 

قل ـــده نيز براي ع ته ش بازداريكورزي در نظر گرف ناظر بر مفهوم  نترل و ك، ه 

ست. ش سنجيدگي ا شده در قرآن براي عقلچنانچه فردي  شنهاد  ورزي را رايط پي

، ن رويهياد. ري و رفتاري گام برداركتواند در راه نيل به استقلال فند، ميكرعايت 

ورزي به عقل، در سطح شناخت سطح شناخت و عمل قابل بررسي است؛ در دو

ست  شناختي خويش را به ه فرد تلاشكاين معنا  ندكنترل كضبط و  ليكشهاي 

 ياســلام برا يتيترب هايروش از يكد. يروي در انديشــه مصــون بمانعكز ه اك

ه ذهن خود را از تشتت كگردد مي هيه به انسان توصكح آن است يصح يخردورز

ه ك يمجهولات ةمصــون دارد و عقل را از گام گذاشــتن به پشــت پرد يندگكو پرا

5.ندك ينه، آنها را ندارد كت دريظرف 2 ـــلاگر آموزهياز د  م در مورد روش هاي اس
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؛ فايت ادلهكارزيابي الف( رد: كز اشــاره ين ديگرتوان به ســه شــرم ي ميورزعقل

5.ضنترل حب و بغك؛ ج( برخورداري از علمب(  3 -5 4  

قل هاروش با در نظر گرفتن اين خت عقلاني ، ميورزيدر ع نا ـــ توان بر ش

س» منزلةبه شخ يلةو سره، قت از خطاي  حقيت سره از نا 5«حق از باطل و  5 ه يكت 

ه كاســت  ين همان عقليا. رفتيپذ« عمل ســنجيده»چراغ راه  ةمثابرد و آن را بهك

 كمن عقل كفاك ند:كمي تيفاكانســان  يز برايعنوان ابزار تمهب يعلامام از نظر 

بل غي ــغ ــح س ــد كما اوض 5؛كمن رش 6 ــت يافكتو  يعقل برا»   يهارا راهيز ؛اس

 «.سازدمي زيت متماايرستگار يهاتو را از راه يگمراه

ــلاميبنابراين ترب ــاني را واجد توانايي ت اس ــمارديبرم« يورزعقل»ي، انس  ش

ت ينش برخاسته از عقلانيز توسط بين« عملش»، يل به شناخت عقلانيه پس از نك

ـــوت يهدا بارتبه .دش گامي  ،گريد ع ـــتقلال نظر درعقلهن به اس  ورزي منجر 

ــميمانتخاب و  ــود گيري ميتص ــناخت عقلاني از آموزهه فرد در پركش هاي تو ش

ــتقلًا به  5بپردازد.« عمل»ديني، مس 7 ــتقلالروازاين  ــلامي، اس  نظري، در تربيت اس

آن به عمل نيز گسترش  ةه دامنكشود، بلتنها به حيطة شناخت و بينش محدود نمي

ستواري شخصيت نيز ميمي گردد؛ زيرا او فقط يابد و چنين فردي داراي ويژگي ا

 ات بيروني است.كمتر تحت تأثير فشارها و تحريكگيرد و بهره مي از عقل خويش

بل تأها هياز توصـــ يبه موارد، ما در بخش ق ـــلاميدات تربيكو  بر  يت اس

، جاكيطور ه بهكاي وجود دارد اما در قرآن آيه، ميردكاشاره ، ادشدههاي يشاخ 

شاخ  نظر  سه  سورةدارد و آن آيهبر هر  ست:  اي معروف از  رْ عِبَادِزمر ا شِّ  فَبَ

ََْ  فَتَمَّبِونََ   الَّذِينَ مَعِونََ  الْوَ هَ نيَسْْْ هنمْ أنوْلنَا  كالَّذِينَ هَدَاهنمن اللَّ ن وَأنوْلَئِ كأنوْلَئِ أَحْسَْْ

ه چون ســخني كآن بندگان ، پس بشــارت بده بندگان مرا( »17 ،16 )زمر:؛ الْأَلْبَابِ
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به لطف خاص ) ه خدا آنها راكهســـتند آنان . نندكوتر آن را تبعيت كني، بشـــنوند

 «.دناهدايت فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندان عالم( خود

ــير اين آيه ــران و صــاحب يمباحث مختلف، در تفس نظران علوم از جانب مفس

ست شده ا سلامي مطرح  شاره، ا ه به كنيم كمي ولي ما در اينجا تنها به مواردي ا

 :دشومي ت مربوميترب يهابحث شاخ 

خواهد موضــوعي مي گويي خداشــود. مي آغاز« بشــارت»مطلع اين آيه با . 1

رار شــده يا ك تً ه قبلاكان امري يگرنه براي بند؛ وكت و ارزشــمند را تبيين ياهمبا

 .موضوعيت نخواهد داشت، «نويد و بشارت»لفظ ، ژه نداردياهميت و

ه كســازد مي ا منتقلاين منظور ر ،دارد« بندگان من»يد بر كوقتي خداوند تأ. 2

بندگي  ، لازمةعبارتيبهد. هســتن« يواقع»بندگان ، اين خصــوصــيت دارايبندگان 

 .ر خواهد شدكه ذكاست  يتياز خصوص يبرخوردار، خدا

يعني بر اختلاف «. يســمعون»نه  ،اســتفاده شــده اســت« يســتمعون»از فعل . 3

ستماع و سماع وجود داردكمفهومي  گوش دادن ، ماعس. يد شده استكتأ ،ه بين ا

عنصر هدف ، ه در استماعكگيرد. درحاليميبر درز و بدون اراده را نيز كبدون تمر

ـــتماع يعني گوش فرا عبارتد. بهو اراده وجود دار  ايدادن يا خود را برديگر، اس

 .ردنكشنيدن آماده 

ه كحق انتخاب اســت  ،نيز چند رهنمود مهم دارد: اول« فيتبعون احســنه». 4

سان يبرا ست ان شده ا شته  ست  ،دوم؛ محفوظ نگه دا ه ارادي و كنوع انتخاب ا

ه شده يتوص ةدن بهترين گزينيا همان برگزيانتخاب احسن  ،و سوم ؛آگاهانه است

 .است

 آنان را ه خداوند به لطف خودكهســتند  ســانيك، أنولئِكَ الَّذِينَ هَداهنمن اللَّ ن. 5

ــت. هدايت فرمود ــد اين هدايتمي به نظره اس ــرمايه ،رس ــل به س ه كاي با توس
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ــر لطف به بندگان خود ــته خداوند از س ــت ،ارزاني داش ــورت گرفته اس پس . ص

 .ه شامل مخلوقات ديگر خداوند نشده استكاي است سرمايه و قوه ،منظور

ندگان حق؛ «نداها به حقيقت خردمندانو اين». 6 افرادي ، خداوند يقييعني ب

ترين به بهترين و آگاهانه، «عقل» يعنيي خاص كه با توسل به ابزار و ملاكهستند 

 .ندنانتخاب دست بز

ــليپ بنابراين ــتفاده از عقل در انتخاب»ه همان ين آيا يام اص ــت؛ پ« اس  يامياس

عاملان به آن  رده،كاستفاده « بشارت»از لفظ ، ه خداوند براي معرفي آنكارزشمند 

ستهبندگان واقعي خود ب، را صلي كابزار و ملا، خابدر اين انت. شمار آورده ا  ،ا

حال چنين تفسيري از . در آن دخيل نيست يگريد يرويچ نيعقل انسان است و ه

ستقلال مبتني بر عقلانيت» شاخ در قرآن را مي« ا هاي تربيت از ديدگاه توان با 

ه كرد. در اين آيه، مشخصاً بر امتناع از پذيرش نظراتي كفيلسوفان تحليلي مقايسه 

شتوانة منط ستند، تأاز پ ست. يعني بندگان حقيقي چنين كقي برخوردار ني شده ا يد 

ها و باورها، با قضاوت مستقل و ه در مواجهه با انديشهكساني كاند: توصيف شده

5تأمل عقلاني و ارادة 8 زنند و اصلي تربيت(، دست به انتخاب مي كخود )سه ملا 

 تابند.راهي را برنميكهيچ اجبار و ا

 يريگجهينت

ــ، مقالهن يدر ا ــفيت و تلقيمفهوم ترب يپس از بررس ن ياي، ليتحل ةن از منظر فلس

ت يز بودن تربيآمينتلق بارةدر يليتحل فيلســوفانه اســتدلال كجه حاصــل شــد ينت

ست يبر ا ي،نيد ستوار ا صلي تلقين را كن مبنا ا ضوع يا محتواي »ه آنها معيار ا مو

 ياخلاقيرروش غ»، ر شــدهكل ذد. اما اگر بنا به دلايانتشــخي  داده« تربيت ديني

 يردكيتوان رومي گاهآن، تلقين بدانيم يبرا تريمهمرا معيار « يمباحث درس ةارائ
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بر احترام  يه مبتنك يو اخلاق يعقلانهاي وهياز شگيري با بهرهـ  هكرا متصور شد 

ـــ  متعلمان است يرامت انسانكار و يو اخت يبه آزاد را به مخاطبان  ينيمعارف دـ

 ند تا ســرانجام آنها قادر باشــند نســبت به باورها و تعهدات دينيكمي منتقلخود 

ـــت دربارةن روا نيبنابراد. ننكتصـــميمي معقول و آزادانه اتخاذ ، خود ت يترب يس

«  داوريپيش»، محور دارنداي آموزهصبغهي، نيه معارف دكصرف اينتنها بهي، نيد

 ةروش ارائ» ،ندكمي لين تبديقرا به تل يقيت حقيه آنچه تربكبلد، صـــورت گير

ـــت « موضـــوع ماهه آنكاس به  نداريت ديهم  بام  در  ،هكر اينآخ ةتكن د.ن ارت

توجه شــده  يقيت حقيترب يهاطور روشــن به شــاخ ، بهن اســلاميدهاي آموزه

ست و سلاميه تربكرد كتوان ادعا مي ا ستعد تلقي، ث نظريتنها از حنه ي،ت ا ن يم

 يبرا، زين يث عملياز ح. وهش قرار داده استكا مورد نر ه همواره آنكبل ،ستين

ن يرســالت مهم معلمان و مدرســان ا، ن نشــوديمتهم به تلق يت اســلاميه تربكنيا

 نند.كر شده توجه كذ يهابه شاخ ي، نيمباحث د ةارائ ه در نحوةكاست 
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